شيخ كيني ( رحمه الله عليه ) امين اسلام و پناه مسلمانان

خـورشيد مكـه: از حـالات بسيار مهـم بـراي منتظـران حضـرت ولي عصـر(ارواحنافداه) اين جمله از دعاي شريف ندبه است: »والاجتهاد في طاعته«؛ يعني: »خدايا به من توفيق تلاش در برآوردن آن‌چه مورد نظر امام زمان(ارواحنافداه) است و اطاعت از دستوراتش را عنايت فرما.»
    مشابه اين جمله در ساير ادعيه و زيارات مربوط به آن حضرت نيز به چشم مـي‌خورد، مانند اين جمله در دعاي عهد: «اَللّهُمَّ اجْعَلْني مِنْ اَنْصارِهِ وَاَعْوانِهِ وَالذَّابّينَ عَنْهُ وَالْمُسارِعينَ اِلَيْهِ في قَضآءِ حَوآئِجِهِ وَ الْمُمْتَثِلينَ لِأَوامِرِهِ وَ الْمُحامينَ عَنْهُ وَالسَّابِقينَ اِلي اِرادَتِهِ ...»: «خدايا مرا از ياران امام عصر(عليه‌السلام) و بازوان آن حضرت و دفاع كنندگان از حريم مقدسش و از آنان‌كه به سرعت آن‌چه را كه آن حضرت خواسته‌اند، برآورده مي‌سازند و از امتثال كنندگان دستورات او و از حمايت كنندگان و از كساني كه قبل از درخواست آن حضرت آن‌چه را مورد نظر آن بزرگوار است، انجام مي‌دهند، قرار ده ...».
    به هر حال روشن است كه حالات منتظران مانند دريايي است كه برخي از آن‌ها در ساحل كم عمق دريا و بعضي در سطحي عميق‌تر و بعضي از حالات و روحيات منتظران در اعماق درياي انتظار است و هر كسي به آن دسترسي ندارد.
    از جمله اين حالات عميق، كه در اين مختصر به آن خواهيم پرداخت، حالتي است كه «مرحوم ثقةالاسلام كليني» معروف به «شيخ كليني» اعلي الله مقامه الشريف دارد و آن حالت توجه به حوائج اساسي و مهم حضرت ولي عصر(ارواحنافداه)، در عصر غيبت كبري است.
    عـصـري كه آب زلال معارف نبوي و علوي، در كوير افكار تفتيده بشري فروكش مي‌كند و تشنگان وادي معرفت و حقيقت، سرگردان و متحير مي‌مانند و بر عهده امام و حجت خدا است كه راه را به آن‌ها بنماياند و قطعاً آن حضرت، در اين بيابان جهالت و سرگشتگي، براي هدايت مردم و اتمام حجت بر آنان و حفظ اسـلام و معارف دين، به ياوراني چون شيخ كليني و علامه مجلسي و علامه حلي(رحمةاللّه عليهم اجمعين) و امثال اين بزرگواران نياز دارد و وجود اشخاصي چون شيخ كليني(رحمةالله عليه)، از حوائج آن حضرت محسوب مي‌شود. لذا در دعايي كـه از آن بزرگوار نقل شده است، اين جمله ديده مي‌شود: «واورد علي من شيعتي و انصاري من تقربهم العين و يَشُدَّ بهم الازر ...»: «خدايا از ميان شيعيان و يارانم كساني كه چشمم به آن‌ها روشن و بازويم به آن‌ها محكم شود، به من عنايت فرما».
    بنابر اين تلاش در برآوردن حاجت مهم حضرت ولي عصر(ارواحنافداه) و تربيت ياراني چون شيخ كليني و شيخ مفيد(رحمةاللّه عليهما) و امثال آن بزرگواران، در هر زماني، خصوصاً در عصر حاضر كه عصر شدت عطش بشر در بيابان غيبت و سرگشتگي است، امري خطير و عبادتي بي‌مانند محسوب مي‌شود.
    كـدام حـالت و روحيه‌اي است كه محمد، پسر يعقوب را تبديل به شيخ الاسلام و ثقةالاسلام كليني مي‌كند، تا جايي كه از امام عصر(ارواحنافداه) نقل مي‌شود كه درباره‌ي كتاب "كافي" فرمودند:
    «الكافي، كاف شيعتنا»: «كتاب كافي براي شيعيان ما كافي است».
    كدام روحيه معنوي است كه از "محمدبن محمدبن النعمان"، "شيخ مفيد" اعلي الله مقامه مي‌سازد كه افتخار دريافت نامه از امام عصر روحي‌فداه در زمان غيبت كبري، دارد و از او به عنوان: «للاخ السديد و والولي الرشيد الشيخ المفيد ...»: «اين نامه براي برادر محكمم و دوست بسيار با محبت و مطيعم، شيخ مفيد ...» ياد مي‌فرمايند؟!!
    آيا منتظران امام زمان(ارواحنافداه) در اين عصر پرحادثه، نبايد به تناسب رشد زندگي مادي بشر، ده‌ها شيخ كليني و شيخ مفيد(رحمةاللّه عليهما) و امثال اين نخبگان و زمينه‌سازان ظهور مقدس آن حضرت را در ميان خود پرورش دهند و قافله زندگي بشر را به دروازه تمدن حقيقي بشر و روز ظهور موعود آخرالزمان برسانند.
    آيا نخبگان جامعه‌ي شيعه در اين فكر و برآوردن اين نياز اساسي و حاجت مهم امـام عـصـرروحي‌فداه هستند؟! به راستي اگر بزرگان و گره‌گشايان امور جامعه شيعهـ و عمداً مي‌گوييم شيعه، چرا كه غير شيعه تلاشي براي پايان بخشيدن به عصر غيبت نخواهد داشت دست به دست هم مي‌دادند و نسل‌هاي حوزه‌هاي علميه و جوامع تشيع را به سوي ثمردهي شخصيت‌هايي چون شيخ كليني(رحمةالله عليه)، سوق مي‌دادند، آيا ظهور امام عصر روحي‌فداه صدها سال پيش از اين آغاز نمي‌شد؟
    يقينـاً عـده‌اي كـه از ظهور امام عصر(ارواحنافداه) و اسباب و مقدمات آن بي‌خبرند، خواهند گفت: ما، براي تعجيل در فرج، هيچ‌كاري نمي‌توانيم انجام دهيم، ظهور خود به خود صورت خواهد گرفت.
    به راستي اگر اين تفكر جاهلانه بر عده‌اي سايه نمي‌افكند و تنبلي و سستي آنان، با اين فكر شيطان پسند توجيه نمي‌شد آيا باز هم شاهد ادامه يافتن عصر غيبت كبري بوديم؟!!
    آيا ما شيعيان غيرتمند، فرزندانمان را براي رسيدن به مقام شيخ مفيدها و شيخ كليني‌ها، تشويق و كمك مي‌كنيم، و آيا شده است كه فرزندان ما در راديو يا تلـويزيون بگـويند من مي‌خواهم مثل شيخ كليني(رحمةالله عليه) يا شيخ مفيد(رحمةالله عليه) يا سيدبحرالعلوم(رحمةالله عليه) و ... بشوم؟!
    اميد آن‌كه در هر خانه‌اي كه اين مطالب مطالعه و مورد گفتگو قرار مي‌گيرد، يك نوجوان تصميم قاطعانه بگيرد كه چون شيخ كليني و شيخ مفيد(رحمةاللّه عليهما) و امـثـال اين بـزرگـان و ياران امـام زمـان(عليه‌السلام)، در راه ياري امـام عصر(ارواحنافداه) حركت كند و امام زمانش را از غربت و غيبت در آورد.
    
     ‌مولود پاك
    در يكـي از روزهاي زيباي خدا، در قريه‌اي از توابع "ري"، خانه‌ي يعقوب كليني به نور تولد نوزادي پاك، روشن شد. نوزادي كه بعدها او را "شيخ كليني" ناميدند.
    پدرش به خاطر ارادتي كه به رسول گرامي اسلام، حضرت محمد(صلي الله عليه وآله) داشت، او را محمد ناميد و از آن پس محمدابن يعقوب كليني، در خانه‌اي كه معنويت در آن موج مي‌زد، تحت تربيت قرار گرفت.
    پدر او فاضلي عالم و زاهدي متقي بود كه در قريه‌ي كلين همه او را به ايمان و ديانت مي‌شناختند.[1] مادرش نيز عالمه‌اي مطهره، از خانداني رباني و دانشمنداني بزرگ بود.]2]
    در اين خاندان پاك، آن‌چنان نور معنويت و تقوا تلالؤ داشت كه مردم ري به سبب علم و كمالات سرشار، آن‌ها را "علّان" [3] (يعني كسي كه علم و فضيلتش آشكار است) لقب داده بودند.
    زير سايه‌ي تربيت‌هاي عالمانه‌ي چنين پدر و مادري كه هر دو بندگان مؤمن خدا بودند، محمد ابن يعقوب كليني از كودكي با معنويات مأنوس گشت و پاك و مطهر تربيت شد، لذا علاقه‌ي زيادي به كسب علوم اهل بيت از خود نشان مي‌داد.
    وي تحصيلات اوليه را نزد پدرش گذراند و سپس براي كسب علوم بيشتر، نزد بزرگترين عالم آن‌زمان در شهر خود شاگردي كرد. اين عالم وارسـته، "اسـتاد شهيد"، "علي بن محمدبن ابراهيم ابان"، دايي شيخ كليني(رحمةالله عليه) بود.
    "‌ابراهيم ابان"، يكي از علماي بزرگ خاندان "علاني" بود، كه تمام مـردم آن ديار احكام و مسائل شرعي خود را از او مي‌پرسيدند، عالمي وارسته و فقيهي بي‌نظير، كه در علم و معنويات زبان‌زد خاص و عام بود و آن‌چنان در دفاع از حريم دين تلاش و ايستادگي كرد كه دشمنان دين ستيز نتوانستند وجودش را تحمل كنند و او را به شهادت رساندند.[4]
    آري يكي از توفيقات بزرگ شيخ كليني(رحمةالله عليه) اين بود كه اولين استاد اخلاق او چنين عالم با فضيلتي بود و تربيت‌هاي همين مرد خدا بود كه از كليني در همان ايام جواني، فقيهي حديث شناس و اهل معنا ساخت.
    مـحـمـدابـن يعقوب پس از كسب فيض از محضر دايي بزرگوارش تصميم گرفت تا موطن خود را به قصد ري ترك كند، تا در آن‌جا بتواند از محضر ديگر علما و انديشمندان نيز بهره ببرد و با معارف خاندان عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) بيش از پيش آشنا شود.
    هرچند آن زمان ري، شهري بود كه اكثر مردمش سني مذهب[5] بودند، ولي علماي بزرگي در آن شهر زندگي مي‌كردند كه شيخ كليني توانست در مدت اقامتش در ري، از وجود آن‌ها استفاده‌هاي فراواني ببرد.
    او نزد اين اساتيد بزرگوار، روح خود را تحت تربيت قرار داد و با استفاده از معارف اهل بيت، پله‌هاي كمالات روحي را يكي پس از ديگري طي مي‌كرد، و از طرف ديگر، چون جهل را بزرگترين دشمن انسان مي‌دانست، از محضر اساتيدش كه همگي حديث شناس و فقهايي نامدار بودند، علم فقه و حديث شناسي را به طور اكمل فرا گرفت، به طوري كه بعد از گذشت چند سال، "محمدابن يعقوب"، خود يكي از علماي بزرگ ري شد.[6]
    عالمي فقيه و زاهدي خداشناس كه مظهر صفات نيك بود و هر دو فرقه براي فتوا گرفتن به وي رجوع مي‌كردند.[7]
    هرچند كليني تا آن زمان از موفقيت‌هاي چشم‌گيري برخوردار شده بود و از جهت علمي و معنوي خود را به سطحي عالي رسانده بود، اما همواره دغدغه‌اي بزرگ ذهن او را مي‌آزرد، غصه‌اي كه هميشه با او بود و هيچ‌گاه از فكرش بيرون نمي‌رفت.
    براي اين‌كه بدانيم اين عالم بزرگ چه دغدغه‌اي داشته بهتر است با موقعيت عصر و زمان او بهتر آشنا شويم.
    
    ‌عصر كليني
    عـصـر كلـيني را مي‌توان عصر بروز و خودنمايي فرقه‌هاي مختلف ناميد.در آن‌زمان فرقه‌هاي مختلف از شافعي و حنبلي و حنفي گرفته تا اسماعيليه [8] و دهريين و پيامبرهاي ساختگي و صاحبان مكاتب كفر و شـرك، هـمـگـي بـه طـرز عـجـيبي، در بلاد مختلف اسلامي به تبليغ مي‌پرداختند و سعي مي‌كردند تا مردم را با عقايد ضاله و انحرافي خود همراه نمايند.
    شـايد در هـيچ عـصـري بعد از مبعث رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فرقه‌هاي ضالّه نتوانسته بودند، اين‌طور آزادانه به خودنمايي و تبليغات و تلاش براي در دست گرفتن عقايد مردم بپردازند.
    هر فرقه‌اي براي اثبات حقانيت خود به دلائلي متمسك مي‌شد، كه يكي از اين مستندات احاديث بود، چه مجهول و چه حقيقي.
    به بيان ديگر مي‌توان عصر كليني را "عصر حديث" هم ناميد. [9] چون در آن زمـان هـر يك از گـروه‌هـا بـا فـرستادن افراد مختلف به بلاد و سرزمين‌هاي اسلامي سعي مي‌كردند هر طور كه شده، احاديثي هرچند مـجـهول و ساختگي براي حقانيت طريقت خود جمع‌آوري كنند، تا با دلايلـي مـحـكم، مردم را به سوي خود بخوانند. لذا در آن‌زمان تلاش فوق‌العاده‌اي بين مردم، براي جمع آوري حديث وجود داشت، به طوري كـه هـر شـش كـتاب مـرجع اهل سنت (صحاح ستّه) در همين عصر جمع‌آوري و به رشته‌ي تحرير درآمد.
    البته جالب است بدانيم كه فرقه‌هاي ضالّه براي منحرف كردن عقايد مردم از صراط مستقيم اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم‌السلام)، فقط به تبليغات در شهرها و جمع‌‌آوري حديث اكتفا نكردند، بلكه هر يك در تلاش بودند تا با تصرف شهرها و به دست گرفتن حاكميت بلاد، بر ديگر فرق قدرت‌نمايي كنند و از موضع حكومتي و فشار و اجبار عقايد، مردم را با آراء انحرافي خود همراه نمايند. به همين دليل در اين عصر جنگ‌هاي متعدد بين فرقه‌ها براي تصرف شهرها به وجود آمد كه يكي از اين شهرها، شهر ري بود.
    بـا توجه به اين‌كه ري در آن‌زمان يكي از مهم‌ترين شهرهاي بلاد اسـلامي بود، سران فرقه‌ها بر اين گمان بودند كه اگر ري را در دست بگيرند، ديگر كار بر آن‌ها سهل شده و به راحتي مي‌توانند مردمان ديگر بلاد را هم با خود همراه سازند؛ از اين رو در عصري كه شيخ كليني در ري تحصيل مي‌كرد، فرق مختلف هم در جهت تبليغات و هم در تلاش براي تصرف ري، رقابت عجيبي با هم داشتند.
    در آن عصر كه عصر شروع سرگشتگي و حيرت بشر بود و تازه خورشيد عالمتاب امامت و هدايت به پشت افق رفته و كاملاً نور خدا را جمع نكرده بود، راهزنان فكر و عقيده، فرا رسيدن تاريكي را مغتنم شمرده و به فكر و دين مردم حمله كردند. مرحوم شيخ كليني در چنين وضعيتي قرار گرفته بود و بايد با اين گرگان مبارزه مي‌كرد. سرگشتگي و تحير بشر از آن‌جا شروع شد كه مردم آن عصر به روش نسل‌هاي قبل از خود اقتدا كردند و در كنار خورشيد، با خورشيد مي‌جنگيدند و بين نور و تاريكي فرق نمي‌گذاشتند، چرا كه آنان تشنه دنيا بودند و علم علي بن ابي طالب(عليه‌السلام) و امامان مـعـصـوم(عليهم‌السلام) بـرايشـان چنـدان ارزشـي نـداشـت و بـه دنبـال خواسته‌هاي نفساني خويش بودند. لذا خداوند متعال آنان را به حال خود واگـذاشت تا در بازي خود غوطه ور باشند و مردم آن عصر و متأسفانه عصرهاي بعد به جاي صحيفه سجاديه و كلمات امام صادق(عليه‌السلام) و اخلاق عملي امامان معصوم(عليهم‌السلام) كه هر يك كافي بود تا جهان آن روز را به بهشتي جاودانه تبديل كند، به افكار پوچ شرق و غرب، از قبيل فلسفه يونان و رهبانيت مسيحي و شبكه‌هاي فكري پوچ متصوفه روي آوردند و خود و فرزندان و نسل‌هاي بعدي تا امرروز را در بيابان سرگشتگي و بي‌عدالتي و جهالت نگه داشتند.
    
    منشأ جهالت و بدبختي بشر از كجاست؟
    تقارن زماني مرحوم كليني(رحمةالله عليه) با غيبت صغري، سبب شده بود تا او شاهد همه‌ي اين جريانات باشد.
    آن عالم بزرگوار به چشم خود مي‌ديد كه چگونه هواپرستان مشرك، از جهل مردم و نبود امام معصوم، سوء استفاده كرده و ايمان و اعتقاد آن‌ها را به تاراج مي‌برند و اين همان دغدغه‌ي كليني بود.
    او غصه‌ي مردم را مي‌خورد و نمي‌توانست اين وضع را ببيند و كاري نكند و مدام به اين مي‌انديشيد كه اكنون قضاي الهي بر اين قرار گرفته كه امام معصوم در بين مردم نباشد، بايد كاري كرد كه شياطين، اصل دين و معارف و حقايق نبوي را از ريشه نسوزانند.
    بـايد كـاري كرد تا معارف حقه‌اي كه از اهل بيت(عليهم‌السلام) به ما رسيده، بين مردم پخش شود، تا آن‌ها با استفاده از علوم خاندان عصمت، حقايق را بفهمند و خود را در برابر حملات عقايد انحرافي ايمن كنند.
    مرحوم كليني معتقد بود علت اين‌كه اين‌طور عقايد انحرافي و شرك آلـود در بـين مـردم رخـنـه كـرده، فـقـط و فـقـط دوري از كـلام اهـل بيت(عليهم‌السلام) است. [10] او مي‌گفت، اگر مردم، خداشناسي را از مكتب قـرآن و كلام اهـل بيت(عليهم‌السلام) بياموزند، ايمانشان از كوه‌ها هم استوارتر خواهد بود. [11] ولي تا زماني كه براي فهم حقايق دين به در خانه‌ي غير معصوم(عليه‌السلام) مي‌روند، ايمان مستقري نخواهند داشت؛[12] و در دام عقايد كفر آميز و انحرافي گرفتار خواهند شد.
    
    نهضت علمي و كتابخواني
    مشكل اصلي اين بود كه آن زمان، از آن‌همه فرمايشات گهربار اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم‌السلام)، جز يكي دو كتاب كوچك، چيز ديگري در دست نبود. [13] همين موضوع سبب شد، تا شيخ كليني(رحمةالله عليه)، آن عالم وارسته، با توجه به احساس مسئوليتي كه نسبت به حفظ دين مردم مي‌كرد، تصميم به جمع‌آوري احاديث و معارف اهل بيت بگيرد، تا مردم با اسـتعانت به فرمايشات معصومين(عليهم‌السلام) راه نجات را بيابند و از انحرافات نجات پيدا كنند. از اين‌رو، شيخ كمر همت بست تا با سفر به بلاد و شهرهاي مختلف اسلامي، اين گنج‌هاي نهفته در ذهن راويان حديث را در يك‌جا جمع كند، تا مردم دنيا براي هميشه بتوانند با استفاده از معارف اهل بيت(عليهم‌السلام) راه حقيقت را بيابند و از گمراهي مصون بمانند. اولين مقصد سفر شيخ، شهر مقدس قم بود. شهري كه در هياهوي تبليغات فرقه‌هاي آن زمان، از حملات مصون مانده بود و پايگاه تشيع و محل نشر معارف خاندان عصمت(عليهم‌السلام) بود.
    حاكم شهر در آن زمان احمد نامي بود كه خود از علما و دانشمندان شيعه بود. مردي متقي كه در علم حديث هم استاد بود و آن‌چنان به حفظ مـعـارف خـاندان عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) اهميت مي‌داد كه اگر مي‌شنيد كسي در شهر حديثي غلوآميز به زبان آورده و يا حديثي در تضعيف خاندان عصمت(عليهم‌السلام) بيان كرده، او را از شهر تبعيد مي‌كرد. [14]
    علاوه بر حاكميت شيعه، كه امتيازي بزرگ در اين شهر بود، حضور در جمـع مـردم قـم كـه اكثـراً احـاديث بسياري از اهل بيت(عليهم‌السلام) مي‌دانستند، براي شيخ بسيار مفيد بود، چون با ثبت و نوشتن آن احاديث به هدفش (جمع‌‌آوري احاديث) نزديك مي‌شد.
    البته علاوه بر اين‌ها قم در آن‌زمان يك امتياز خاص هم داشت و آن هم حضور جمعي از علما و دانشمنداني بود كه از صحابه و شاگردان امام عسكري(عليه‌السلام) بودند، كه از جمله‌‌آن‌ها مي‌توان "احمد بن ادريس قمي" و "عبدالله بن جعفر حميري" را نام برد.
    اين علماي وارسته همگي تربيت شده‌ي مكتب خاندان عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) و حديث شناساني بودند كه به خاطر معاصر بودن با امامان معصوم(عليهم‌السلام)، بي واسطه از امام معصوم(عليه‌السلام) نقل حديث مي‌كردند.
    شيخ كليني(رحمةالله عليه) در مدت اقامتش در قم نزد اين بزرگواران زانوي شاگردي به زمين زد تا با استفاده از علوم و معارف آن اساتيد، هم عطش خود را براي دانستن معارف خاندان عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) سيراب كند و بر كمالاتش بيافزايد، و هم با ثبت و ضبط آن احاديث از قول صحـابـه‌ي امـام عسكـري(عليه‌السلام)، گـام مهمي در جهت گردآوري احاديث و روايات خاندان عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) بردارد.
    حضور در جمع مردمي كه همگي ديندار محب آل محمد‌اند، و استفاده‌ي فـراوان معنـوي، در جـوار حـرم مطهر كريمه‌ي اهل‌بيت(عليهاالسلام( و از محضر شاگردان امام عسكري، باعث شده بود تا شيخ شيفته و دلداده‌ي شهـر قـم شود. شهري كه معنويت در آن موج مي‌زد و حرم امني براي دوستداران خاندان عصمت(عليهم‌السلام) بود.ليكن شيخ هدف بزرگتري داشت كه براي تحقق آن مي‌بايست به ديگر بلاد اسلامي هم سفر مي‌كرد، لذا بر خلاف ميل باطني خود با شهر قم وداع كرد و عازم سرزمين عراق شد.
    
    كوفه شهر حديث
    ‌مقصد بعدي شيخ شهر كوفه بود. شهري كه ساليان سال اميرمؤمنان، علي(عليه‌السلام) در مساجد و منبرهايش حقايق و حكمت‌هاي الهي را بيان مي‌كرد و در و ديوار و كوچه و بازار شهر هر يك راوي احاديثي هستند، كه مولاي متقيان براي مردم مي‌گفت و آن‌ها بي‌توجه از كنارش مي‌گذشتند.
    زماني كه شيخ كليني(رحمةالله عليه) وارد شهر كوفه شد، جاي جاي اين شهر مملو از مردماني بود كه احاديث و روايات فراواني از خاندان عصمت و طـهارت(عليهم‌السلام) در حافظه‌شان ثبت شده بود، چه آن‌ها كه از قول پدرانشان، از اميرمؤمنان(عليه‌السلام) نقل حديث مي‌كردند و چه آن‌ها كه در گـذر و رفـت و آمد معصومين(عليهم‌السلام) به كوفه، مستقيماً از امام معصوم حديث نقل مي‌كردند.
    در كوفه‌ي آن زمان علما و دانشمندان بزرگي، مجالس نقل حديث داشتند كه در آن براي طالبان علم و جويندگان حقيقت، احاديث و روايات خـانـدان عـصـمت (عليهم‌السلام) را بيان مي‌كردند. [15] لذا حضور در كوفه فـرصت مغتنمي براي شيخ شد تا با ثبت و ضبط احاديثي كه در كوفه آموخت، مجموعه‌ي احاديث خود را غني‌تر كند.
    ولـي سفـرهـاي شيخ به كوفه هم ختم نشد. او طالب علوم خاندان عصمـت(عليهم‌السلام) بـود، لـذا به شهرهاي مختلف بلاد اسلامي سفر مي‌كرد به اميد آن‌كه شايد در شهري حقيقت جديدي را درك كند و حديثي را بشنود كه تا آن زمان نشنيده است.تحمل رنج دوري از وطن و سختي مسافرت‌هاي طولاني مدت، براي او كه جوياي حقيقت بود، سهل و آسان مي‌نمود.
    او گوهر شناسي بود كه قدر و منزلت كلام معصوم(عليه‌السلام) را فهميده بود، لذا مثل جويندگان گنج، شهر، به شهر مي‌گشت و دُرّ و گوهرهاي كلام خاندان عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) را ابتدا در صندوقچه‌ي دلش و سپس در مجموعه‌ي احاديثش، كه بعدها با عنوان كتاب "كافي" عرضه شد، ثبت و ضبط مي‌كرد.
    
    "‌ثقة‌الاسلام"، شخصيتي مورد اعتماد براي اسلام
    هـرچـند در عصر حاضر، القابي چون "ثقةالاسلام" (كسي كه مورد اعتماد اسلام و مسلمانان است)، حجةالاسلام (كسي كه حجت و دليل حقانيت اسلام است) و ... ممكن است جنبه‌ي تشريفاتي به خود گرفته باشد و متأسفانه كمترين لقب، كه حتي ممكن است عده‌اي، آن را براي خود كسر شأن بدانند، "ثقةالاسلام"، است و لقب "حجةالاسلام" لقبي مـعـمولي است، اما اگر جنبه‌هاي تشريفاتي و غير واقعي كنار گذاشته شوند، چنانكه در گذشته چنين بود و كسي را بي‌جهت به اين القاب نسبت نمي‌دادند، به خوبي در مي‌يابيم كه لقب "ثقةالاسلام" براي مرحوم كليني كه از بزرگترين دانشمندان تاريخ شيعه است و پس از هزار سال هنوز احاديث كتابش منبع اصلي احاديث شيعه به شمار مي‌آيد، لقبي بس بجا و شايسته است كه بايد براي رسيدن به چنين لقبي، ده‌ها سال زحمت و رياضت تحمل نمود؛ لذا در اثر زحمات فراوان آن مرحوم، همگان از دوست و دشمن او را دوست مي‌داشتند و مورد اعتماد و وثوق همه‌ي فرق اسـلامـي بـود و بـر سـخنش استناد مي‌كردند؛[16] و به شايستگي به او "ثقةالاسلام كليني" مي‌گفتند.
    در عين حال نبايد از خاطر دور داشت كه گروه‌هاي منحرف هم، ترس عجيبي از شيخ داشتند، چون شيخ به هر شهري كه مي‌رسيد به افشاگري در مورد مسلك‌هاي انحرافي مي‌پرداخت؛ به خصوص آن‌جا كه شيخ ديد فرقه‌ي قرامطه (از شاخه‌ي اسماعيليه) كه عقايد شرك آلودي را ترويج مي‌كردند، به پيشرفت‌هاي قابل توجهي دست يافته است، دست به قلم برد و با نوشتن كتابي با عنوان »الردُّ علي القرامطه« مردم را با انحرافات عقيدتي اين فرقه آشنا كرد.
    
    المؤيد من عندالله
    بعد از تعاريف و اوصافي كه از زبان تاريخ و كتب، از شيخ كليني(رحمةالله عليه) به ميان آمد، خوب است تعاريفي را هم كه علما و بزرگان نسبت به اين عالم وارسته داشته‌اند، بشنويم، تا شيخ را بهتر بشناسيم.
    
    
    نظرات علما
    ابن حجر (از علماي متعصب اهل سنت): «ابوجعفر محمدبن يعقوب كلينـي از رؤسـاي دانشمندان شيعه است كه در زمان مقتدر (خليفه‌ي عباسي) مي‌زيسته است». التبصير
    
     ‌ابن اثير (از علماي اهل سنت): «محمدبن يعقوب، پيشواي مذهب اهل بيت، دانشمندي بزرگ مي‌باشد، وي نزد شيعه، فاضلي مشهور است كه از تجديد كنندگان مذهب به شمار مي‌رود». جامع الاصول
    
    "‌عـلامه حلي"(رحمةاللّه عليه) در كتابش از قول نجاشي مي‌نويسد: «محمدبن يعقوب كليني در عصر خود پيشوا و بزرگ علماي ما در ري بوده است. او در ميان علما، نمونه‌اي بارز، و در نقل و ضبط حديث، موثق‌ترين و ثابت‌ترين علماست». خلاصة الأقوال/ص171ـ رجال نجاشي/ص266
    
    "‌شيخ طوسي" (رحمةاللّه عليه): «‌كليني مردي است مورد اعتماد و روايت شناس، كه قدر و منزلت بالايي دارد». الفهرست شيخ طوسي/ص135
    
    ابـن شـهـر آشـوب: «‌كلـيني مردي است عالم به اخبار و علوم اهل بيت(عليهم‌السلام)».
    معالم العلماء/ص88
    
    "‌شيخ حسين ابن عبدالصمد" (پدر شيخ بهايي): «‌كليني از بزرگترين علما در عصر خود بود، كه در نقد و شناخت حديث موثق‌ترين آن‌ها بوده است». وصول الأخيار/ ص69
    
    "‌المولي خليل القزويني": «‌دوست و دشمن به فضائل شيخ كليني اعتراف كرده‌اند و وي موثق‌ترين مردم در نقل حديث و پربارترين آن‌ها در علوم الهي است». الشافي. ورقة 2 ب
    
    "‌سيد رضي الدين ابن طاووس": «‌در وثاقت و امين بودن كليني در نقل حديث، همه‌ي علما متفق القولند او در آن‌چه روايت مي‌كند بليغ و رسا و در آن‌چه بايد از عمق احاديث فهميده شود راستگوترين است»
    كشف المحجة/ص158
    
    "‌علامه محمد تقي مجلسي" (رحمةاللّه عليه): «حقيقت اين است كه در مـيان علماي ما، مثل و مانندي براي شيخ كليني وجود ندارد و ايشان عالمي بي‌نظير بودند كه اگر در اخبار و احاديثي كه نقل كرده‌اند و در ترتيب كـتابشان تدبر كنيم، به خوبي مي‌فهميم كه ايشان مورد تأييد و ياري خداوند تبارك و تعالي بوده است. ان‌شاءالله خدا به او بالاترين جزاي نيكوكاران را عطا نمايد».
    شرح مشيخه من لايحضره الفقيه/الورقه267ب
    
    "‌محمـد بـاقـر مجلسـي" (رحمـةاللّـه عليه) »كليني، استادي راستگو، شخصيتي مورد اعتماد جهان اسلام، مقبول گروه‌هاي مختلف مردم و مورد ستايش و مدح خاص و عام است، كه ان‌شاءالله خداوند او را با امامان گرامش محشور نمايد.» مرآة العقول/ج1/ص3
    
    "‌مـيرزا عبدالله اصفهاني"، شاگرد "علامه مجلسي" (رحمةاللّه عليه) و صـاحـب مجموعه‌ي عظيم عوالم العلومـ در بيش از يكصد مجلد در روايات اهل بيت عصمت(عليهم‌السلام): «منظور از ثقةالاسلام در اغلب مـوارد كتب رجال، محمدبن يعقوب ابن اسحاق كليني، صاحب كتاب "كافي" است، كه ايشان بين خاص و عام از همه برتر بودندو مفتي شيعه و سني هستند». رياض العلما/ص226
    
    "‌مـحدث نيشابوري": «از جمله بزرگان جناب ثقةالاسلام و پيش‌تاز بزرگان، ماه نوراني و كامل و آن‌كه در زمان حضور نائبان خاص اربعه امام زمان(عليه‌السلام) همه آثار اسلام و خاندان عصمت(عليهم‌السلام) را در خود جمع كرده كه برترين سلام‌ها بر او باد، جناب "شيخ ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني رازي" است كه در آغاز قرن سوم راه و روش اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) را احيا كرد».
    روضات الجنات/553
    
    "‌محمـد بـاقـر خـوانسـاري" (صاحب كتاب روضات الجنات): «او در حقيقت امين اسلام و در مسير پرچمداري، از بزرگان اسلام و در شريعت محمـدي(صلي الله عليه وآله)‌، بزرگ‌ترين گام‌ها را برداشت. در صداقت و اعتماد ورزيدن بر او هيچ كس ترديد ندارد و پيشوايان دين در مقام و منزلت او حرفي ندارند».
    روضات الجنات/ص552
    
    صاحب "ريحانة الأدب" مي‌نويسد:
    «محمدبن يعقوب ابن اسحاق (كليني)، شيخ مشايخ شيعه، رئيس محدثين اماميه، از وجوه و اركان فرقه‌ي محققه كه اوثق و اعدل واثبت ايشان است. وي مروّج مذهب شيعه در غيبت امام، ممدوح خاص و عام، كه نخستين كسي بود كه در اسلام به وي لقب "ثقةالاسلام" را دادند». ريحانة الأدب/ج4/ص79
    
    تجديد كننده اسلام
    محمـد بـن يعقـوب كليني، بعد از سال‌ها مسافرت به بلاد مختلف اسلامي براي جمع‌آوري احاديث، آخرين مقصد سفر خويش را شهر بغداد قـرار داد؛ شهـري كـه آن‌زمـان راويان حديث متعددي در آن‌جا زندگي مي‌كردند، كه شيخ با استفاده از احاديث آن‌ها، مجموعه احاديثي را كه 20 سال براي گردآوري آن‌ها زحمت كشيده بود، تكميل كرد، كتابي مملو از كلمات گوهربار خاندان عصمت(عليهم‌السلام) كه شيخ با تأليف آن منتي بزرگ بر جامعه‌ي مسلمين و بلكه همه‌ي حقيقت جويان عالم دارد.
    در زمان شيخ، آن‌چنان جهل در بين مردم رسوخ كرده بود كه آن‌هايي كه خود را مسلمان مي‌ناميدند، در قوانين اسلام، بر اساس خواسته‌ي دل و روش آباء و اجدادشان عمل مي‌كردند؛ و براي فهم حقايق به عقل و خرد خود اكتفا مي‌نمودند.[17]
    علاوه بر عامه‌ي مردم، علما و دانشمندان نيز سخت در مضيقه بودند، چون به علت عدم حضور امام معصوم، آن‌ها به سرچشمه‌ي علم و حكمت دسترسي نداشتند و از طرف ديگر هيچ منبع موثق ديگري كه بتوان با استناد به آن همه‌ي مسائل و احكام دين را پاسخ داد، در اختيارشان نبود؛ لذا حتي علماء جواب بسياري از مسائل مردم را نمي‌توانستند بدهند.[18]
    در اين ميان انتشـار "كـافـي" بـه عنـوان بـرنامه‌ي عملي اسلام و مجموعه‌ي معارف و حكمت‌هاي خاندان عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) مثل آب سردي بود كه بر اين آتش برافروخته ريخته شود.
    شـيخ كلـينـي بـا تأليف كتاب عظيم "كافي" باعث شد تا معارف و حكمت‌هاي خاندان عصمت(عليهم‌السلام) كه با بي‌اعتنايي مردم مي‌رفت كه به كلي به دست فراموشي سپرده شود دوباره احيا گردد؛[19] و با نشر اين علوم و معارف بين مردم برنامه‌ي صحيح زندگي از لسان معلمان حقيقي بشر به مردم عرضه شود، تا از گمراهي‌ها دور شوند. لذا شيخ كليني را به سـبـب اين خدمت شايسته و ماندگارش مجدد مذهب در ‌سده‌ي سوم هجري مي‌خوانند.[20] زيرا او كسي بود كه معارف و حقايق خاندان عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) را بين مردم زنده كرد و با ثبت كلمات گوهر بار اهل بيت(عليهم‌السلام)، مذهب تشيع را براي هميشه از انحرافات مصون نمود.
    حال خوب است با اين اثر ارزشمند شيخ كليني(رحمةالله عليه) كه تمام عمرش را وقف تأليف آن نمود، بيشتر آشنا شويم.
    
    كتاب كافي، گنجينه اسرار
    نويسنده‌ي مفاخراسلام مي‌نويسد: كتاب كافي نه تنها بزرگترين اثر كليني است، بلكه در جامعه‌ي اسلامي، در زمينه حديث، كتابي معتبرتر از اين كتاب تأليف نشده است. اين كتاب نخستين كتاب از كتب چهارگانه و معتبر حديث و منبع فقه شيعه است، كه تقريباً از يازده قرن پيش تا كنون، مدرك و مرجع محدثين و فقهاء و مستند مجتهدين بزرگ شيعه در استنباط احكام شرعي است.[21]
    كتاب كافي مشتمل بر چهار كتاب مي‌باشد: كتاب "عقل و جهل"، كتاب "فضل علم"، كتاب "توحيد" و كتاب "حجت. "
    در ابتداي كتاب احاديث فراواني در نكوهش جهل و ناداني و بيان مقام والاي عقل بيان شده است.
    امام(عليه‌السلام) در حديثي در اين بخش كتاب مي‌فرمايد: «العقل ما عبد به الرحمان و اكتسب به الجنان»: «عقل آن چيزي است كه خدا با آن بندگي شود و بهشت با آن به دست آيد (پس كسي كه بندگي خدا را نمي‌كند، عاقل نيست)».
    سپس در قسمت بعدي، خواننده، كتاب فضل علم را مطالعه مي‌كند، كه در آن معصومين(عليهم‌السلام) با كلمات گوهربارشان، فضايل بسياري براي علم آموزي و اهل علم بيان كرده‌اند، تا مردم به فراگيري علم تشويق شوند و از گــزنــد بــزرگترين دشمـن انسـان، كـه همـان جهـل اوسـت در امـان بـمـانـند. امام(عليه‌السلام) در حديثي در اين بخش مي‌فرمايد: «طلب العلم فريضة علي كل مسلم»: «يادگيري علوم ديني بر هر مسلماني واجب است».
    بعد از كتاب "فضل علم"، نوبت به كتاب "توحيد" مي‌رسد كه در آن، درس خداشناسي و توحيد، از زبان كساني كه تنها راه رسيدن به پروردگارند، بيان شده است. امام(عليه‌السلام) در حديثي در اين بخش مي‌فرمايد:
    «كان الله عزوجل ولا شي‌ء‌ٌ غيره ولم يزل عالماً بما يكون وعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه»: «در ابتدا فقط خداي تعالي بوده و هيچ خلقي نبوده و خدا هميشه به آن‌چه خلق كرده، عالم است و علمش قبل از خلق، با علم او بعد از خلق تفاوتي ندارد».
    بعد از درس خدا شناسي، نوبت به "كتاب حجت" مي‌رسد، كتابي كه در آن امامان و معلمان عالم بشريت از زبان خود معصومين(عليهم‌السلام) معرفي مــي‌شــونــد؛ در ايـن كـتـاب، درس مـعــرفــت امـام و شـنـاخـت مـقـام مـعـصوم(عليه‌السلام)، از سرچشمه‌ي حكمت بيان شده است، كه براي هر طالب علمي بسيار گواراست.
    امام(عليه‌السلام) در حديثي در اين بخش مي‌فرمايد: «الامام الانيس الرفيق و الوالد الشفيق»: «امام همدم رفيق و پدر مهربان انسان است».
    
    نظرات علما و دانشمندان راجع به كتاب كافي
    علما و بزرگان شيعه در سده‌هاي گذشته، ستايش‌هاي فراواني از كتاب كافي داشته‌اند، كه ما در اين‌جا بخشي از آن‌ها را بيان مي‌كنيم:
    "‌شيخ مفيد"(رحمـةاللّـه عليه): «كـافـي، از بـزرگترين كتب شيعه و پرفايده‌ترين آن‌هاست».
    تصحيح الا؛عتقاد/ص27
    
    شهيد "محمدبن مكي" (شهيد اول): «كافي، كتابي است كه تا به حال در جهان تشيع نظيرش نوشته نشده است». بحارالانوار/ج25/ص67
    
    شهيد ثاني: «كتاب كافي، چشمه‌ي زلالي است كه مانند آن تدوين نشده است و از آن كتاب، مقام والاي مؤلف و جلالت روح وي شناخته مي‌شود». الدرر المنظوم/ورقه 1.ب
    
    "‌علامه‌ي مجلسي" (رحمةاللّه عليه): «كتاب كافي در ميان كتب اصلي شيعه، مضبوط‌ترين و جامع‌ترين آن‌هاست و بهترين كتاب و مهم‌ترين سند فرقه‌ي رستگار شيعه است».
    مرآة العقول/ج1/ص3
    
    نظر جمعي از علما: «در ميان كتب جامع احاديث شيعه، هيچ كتابي به مرتبه‌ي كافي نمي‌رسد؛ زيرا كافي در فن حديث كتابي است بي‌نظير كه قاطبه‌ي علوم الهي در آن بيان شده كه همگي علومي است صادر شده از اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) و دارالرحمة».
    نهايةالدراية/ص218/9
    
    امام زمان(عليه‌السلام): «كتاب كافي براي شيعيان ما كافي است».
    علاوه بر همه‌ي آن‌چه كه در مورد اثر ارزشمند شيخ كليني(رحمةالله عليه) گفته شد، كتاب كافي يك امتياز ويژه و خاص ديگر هم دارد، كه شايد هيچ كتابي در عصر ما اين امتياز را نداشته باشد و آن اين است كه دوست‌داران و محبين امام زمان(ارواحنافداه) مي‌توانند كلمات گوهر بار امام زمانشان را در كتاب كافي مطالعه كنند، زيرا علامه‌ي مجلسي(رحمةالله عليه) در شرحي كه بر كتاب كافي نوشته، مي‌فرمايد: »آن دسته احاديثي كه با عنوان قد قال العالم يا في حديث آخر و امثال آن ذكر شده، در حقيقت از ناحيه‌ي مقدس آقا امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف( به ما رسيده است، كه اين احاديث را سفراي (نواب( آن حضرت، براي شيخ كليني روايت كرده‌اند».[22]
    
    مهر تأييد
    البته امتيازات كافي به اين هم ختم نمي‌شود و بزرگترين امتياز اثر ارزشـمـنــد شـيـخ كلـينــي، مـهـر تأييدي اسـت كـه از جـانـب امـام معصوم(عليه‌السلام) بر آن زده شده است.
    عالم بزرگوار، شيخ كليني، بعد از تأليف كتاب كافي، براي اين‌كه از صحت مـطالب آن مطمئن شود، توسط نواب آقا امام زمان(ارواحنافداه) كتاب را به محضر آن حضرت رساند و وجود مقدس امام زمان(ارواحنافداه) كتاب را رؤيت نموده و آن را تحسين كردند؛[23] و در تأييد مطالب كتاب فرمودند: «الكافي كاف لشيعتنا»: «معارف موجود در كتاب كافي شيعيان ما را كفايت مي‌كند.» [24]
    در حقيقت هيچ اجر و مزدي براي زحمات كليني پرارزش‌تر از اين كلام امـام(عليه‌السلام) نخـواهد بود، باشد كه روزي ما هم آن‌چنان شويم كه نوشته‌ها و اعمال‌مان مورد تأييد حضرتش قرار گيرد.
    
    شاگردان مكتب شيخ
    از آن‌جا كه يكي از خدمات بزرگ علما در طول عمر شريف‌شان، تربيت شاگرداني صالح و عالم است؛ شايسته است در اين بخش نام چندتن از كساني را كه از محضر شيخ كليني كسب فيض كرده‌اند، عنوان كنيم.
    از جمله علماي بزرگي كه افتخار شاگردي شيخ كليني را داشته‌اند، مي‌توان "شيخ مفيد" و "ابن قولويه قمي" را نام برد كه هر يك از افتخارات عالم تشيع‌اند، به جز اين دو بزرگوار ساير شاگردان او عبارتند از:
    "‌ابوالحسن عبدالكريم"، "احمدبن احمد كاتب كوفي"، "احمدبن علي بن سعيد كوفي"، "احمدبن محمدبن علي كوفي"، "احمدبن ابراهيم" معروف به "رافـع ضـميري، "محمدبن ابراهيم بن جعفر كاتب نعماني" (از شاگردان مـخـصـوص شـيخ)، "محمدبن احمد صفواني" (از شاگردان مخصوص شـيخ)، "محمدبن احمدبن محمدبن سنان"، "محمدبن علي ماجيلويه"، "محمدبن محمدبن عصام كليني"، "محمدبن عبدالله بن مطلب شيباني"، "ابومحمدهارون بن موسي بن احمد شيباني"(تلعكبري)، "احمدبن حجم بن بكير بن اعين سنسن زراري"، "احمدبن موسي دقاق".[25]
    
    وداع هميشگي
    سـرباز وفادار امام زمان(عليه‌السلام)، عالم وارسته، محمدبن يعقوب كليني(رحمةالله عليه) بعد از سال‌ها تلاش در جهت احياي شريعت نبوي، سرانجام در سال 329 ه.ق،[26] در شهر بغداد، دار فاني را وداع گفت و در همان شهر به خاك سپرده شد.
    مـدفـن شـريف ايشان در شهر بغداد، هم اكنون بعد از هزار سال، زيارتگاه خاص و عام است، روحش قرين رحمت باد.
    
    كرامت قبر مرحوم شيخ
    از آن‌جـا كه اولياء خدا، حتي بعد از وفات نيز صاحب كرامتند، لازم دانستيم قضيه زير را كه نشان‌گر عظمت مقام شيخ كليني و قرب ايشان به پروردگار است، براي شما نقل كنيم.
    چند قرن بعد از رحلت شيخ كليني، مردي متعصب از دشمنان خاندان عـصمت و طهارت(عليهم‌السلام) حاكم بغداد شد، حاكم فاسقي كه عزت شيعه و محبوبيت اهل بيت(عليهم‌السلام) نزد مسلمين، همواره او را مي‌آزرد.
    از قـضـا حـرم شـريف امـام مـوسـي بـن جـعـفـر(عليه‌السلام) و حضرت جـواد(عليه‌السلام) مـحـدوده‌ي شـهـر بغداد آن زمان بود، لذا خيل زوار و دوست‌داران اهل بيت(عليهم‌السلام) از جاي جاي ممالك اسلامي، رنج سفر به جان مي‌خريدند و به بغداد مي‌آمدند، تا مرقد شريف آن امامان را زيارت كنند.
    ولي حاكم شهر به هيچ وجه نمي‌توانست اين عزت و محبوبيت فرزندان رسول خدا(صلي الله عليه وآله) را ببيند. لذا مدام انديشه مي‌كرد، تا بتواند راهي بيابد كه مردم را از اين مراقد شريف دور نمايد و شيعه را مفتضح كند.
    حاكم فاسق بالاخره بعد از مدت‌ها انديشه، فكري به ذهنش خطور كرد كه به خيال خود، با عملي كردن آن مي‌توانست براي هميشه به عزت و شوكت حرم امام هفتم پايان دهد، لذا جلسه‌اي با وزرايش تشكيل داد و به آن‌ها گفت: شيعيان ادعا مي‌كنند كه بدن امامشان در قبر سالم مي‌ماند و به خاطر قداست جسم امامشان، حتي بعد از سال‌ها هيچ آسيبي در قبر، به جسم آن‌ها نمي‌رسد، من معتقدم براي اين‌كه شيعه را مفتضح كنيم، بهترين راه اين است كه همين دروغ آن‌ها را بر مردم معلوم سازيم، لذا نقشه‌ي من اين است كه قبر موسي ابن جعفر(عليه‌السلام) را نبش كنيم و وقتي دروغ شيعه بر همه معلوم شد، بر اين همه ادعاي پاكي و عصمتي كه شيعه براي امامانش دارد، خاتمه مي‌دهيم.
    وزراء، همگي، نظر حاكم را تأييد كردند، ولي در اين ميان يكي از وزراء مانع شد، رو به حاكم كرد و گفت: جناب حاكم، شيعه نه تنها اين عقيده را در مورد قبر امامانش دارد، بلكه معتقد است بدن علماي شيعه هم به سبب پاكي و قربشان به پروردگار، در قبر سالم مي‌ماند و بعد از سال‌ها تغيير نمي‌كند، لذا نظر من اين است كه بهتر است براي رسوا كردن شيعيان، ابتدا قبر شيخ كليني را، كه يكي از علماي بزرگ شيعه است و مدفنش در همين بغداد ماست، نبش كنيم و اگر مشكلي پيش نيامد، آن‌گاه به سراغ قبر موسي ابن جعفر برويم.
    حاكم و وزراء همگي اين نظر وزير را حكيمانه دانستند و همه با هم به محل دفن شيخ رفتند، تا به خيال خود آبروي شيعه را بريزند.
    مأموران به دستور حاكم، مشغول نبش قبر شدند، كه يكدفعه ديدن صحنه‌اي بهت‌انگيز همه را متعجب كرد.
    آري خداي متعال نه تنها پيكر ولي‌اش را بعد از صدها سال تازه و سالم نگه داشته بود، بلكه حتي كفن شيخ هم سالم مانده بود و رنگش هم تغيير نكرده بود؛ و از اين‌ها عجيب‌تر اين‌كه به اعجاز پروردگار، در قبر شيخ، كودكي خردسال، با جسمي ترو تازه، در آغوش او آرميده بود.[27]
    اين معجزه‌ي آشكار كه نشان دهنده‌ي مقام و منزلت والاي شيخ نزد پروردگار بود، حاكم و وزيرانش را حيرت‌زده كرده بود، آن‌ها كه عقايد شيعه را غلو و خيالات مي‌دانستند، باور نمي‌كردند كه پيكر شخصي را بعد از صدها سال، تروتازه، با كودكي در آغوش، در قبر ببينند، كه همين مسئله باعث شد حاكم متعصب تكاني بخورد و دست از جهالتش بردارد، او نه تنهـا از فكر مفتضح كردن شيعه بيرون آمد، بلكه دستور داد تا مرقد و بارگاهي در خور شأن شيخ كليني(رحمةالله عليه)، براي او بنا كنند، تا همه بدانند كه چه وجود مقدسي در اين خاك آرميده است. بلندمرتبه است خدايي كه دوستانش را به دست دشمنانش عزيز مي‌كند.
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